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 چکیده
کثرت از جمله مسائل مهم فلسفی است که تأثیر بسزایی در سایر  وحدت و    

قوانین فلسفی دارد. وحدت و کثرت با وجود و ماهیت پیوند عمیقی دارد. وحدت 
مساوق با وجود است. مشهور فلاسفه از جمله صدرالمتألهین شیرازي، وجود و به 

ت اولی طبقه معقولات ثانی و ماهیت را در ضمن معقولا تبع وحدت را در زمره
که معقول اولی برخلاف معقول ثانوي در خارج کنند.  با توجه به اینبندي می

مصداق دارد و تعقل معقول اولی مبتنی بر معقول ثانوي است باید گفت نتیجه باور 
ملاصدرا، تبعیت وجود و وحدت از ماهیت است که با سایر قوانین حکمت متعالیه 

رهگذر نقد و بررسی دیدگاه مشهور فلاسفه، قائل  ناسازگار است. این نوشتار از
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است که وجود و به دنبال آن وحدت، معقول اولی و نیز ماهیات و به دنبال آن 
کثرت، معقول ثانی است تا تعقل ماهیت به وجود و تعقل کثرت به وحدت نیازمند 

  باشد و همچنین وجود و وحدت مقدم بر ماهیت و کثرت باشد نه بالعکس.
  

  وحدت، کثرت، معقول اول، معقول ثانی. کلیدي:  واژگان
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  . طرح مسئله1

براساس دیدگاه مشهور بین فلاسفه اسلامی، وجود و وحدت معقول ثانی فلسفی و 
ماهیات معقول اولی هستند. فلاسفه دلیل نامگذاري اولی و ثانی را وابستگی معقولات 

اند. ز تقدم معقولات اولی بر ثانی ذکر کردهثانی به معقولات اولی در فهم و تعقل و نی
) لازمه این 167: 1379؛ ابن سینا، 188-4/190: 1368؛ ملاصدرا، 64تا: (فارابی، بی

اعتقاد، وابستگی وجود و وحدت به ماهیت و از آنجا که ماهیت مثار کثرت است به 
اهیت همخوانی اي وابسته به کثرت نیز است که با اصالت وجود و اعتباري بودن مگونه

  ندارد. بنابراین پرداختن به این بحث اهمیت خاصی دارد.
بحث معقولات اولی و ثانی از دیرباز بین فلاسفه وجـود داشـته و فـراز و نشـیب     

ظاهراً، فارابی آغازگر بحث معقولات ثانی در فلسفه اسلامی  خاصی را طی کرده است.
) 185: 1389داده است. ( اسماعیلی، لیکن مفاهیم فلسفی را در این دسته قرار ن است و

خورد تا زمـان ملاصـدرا کـه ایشـان بـه      این بحث در میان فلاسفه بعد نیز به چشم می
صورت دقیق و با نقد برخی از آراي پیشینیان این مبحث را طـرح نمـود. آنچـه مـورد     

اند یا معقـول ثـانی؟   دغدغه این نوشتار است این است که وحدت و کثرت معقول اول
هـا در  بنـدي آن باط بین وحدت و وجود با ماهیت و کثرت چـه تـاثیري بـر طبقـه    ارت

معقولات و مفاهیم فلسفی دارد؟ نسبت بین وحدت و کثرت با اصالت وجود چیسـت؟  
توان در باب موضوع بالا مطالبی یافـت  اگرچه به نحو پراکنده در برخی آثار فلسفی می

  شتار مد نظر است.اما پرداختن به آن به نحو مستقل در این نو
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  . تعریف وحدت و بیان اقسام آن2
  . معناي واژگانی و اصطلاحی وحدت2-1

فی معنی التوحد.  الوحده«آمده است: » انفراد«در کتب لغت، واژه وحدت به معناي
الوحده «) و 890: 1992؛ معلوف،232/ 15: 1416(ابن منظور، ». و توحد برأیه : تفردّبه

واحد فی حقیقه هو الشیء الذي لا جزء له البته ثم یطلق علی کلّ هو الانفراد و ال
  )514: 1404(راغب اصفهانی، ». موجود

رو، هر تعریفی در اصطلاح، مفهوم وحدت بدیهی و در مقابل کثرت است و از این
که براي آن ذکر شود، تعریفی لفظی و براي تبیین لفظ آن اسـت، نـه تعریـف حقیقـی.     

) و تعاریفی که 259-260/ 2: 1386؛ مصباح یزدي، 82/ 2: 1368 (صدرالدین شیرازي،
از آن شده است، مشتمل بر دور است. مانند: واحد، امري است که از جهتی که واحـد  

که به دلیل اخـذ مفهـوم واحـد در    کند. این تعریف علاوه بر ایناست قبول قسمت نمی
 ـء به نفس است، مشتمل بر دور نیز میآن، تعریف شی د، زیـرا در ایـن تعریـف از    باش

شود و در تعریف کثـرت گفتـه   انقسام استفاده شده و در تعریف انقسام کثرت أخذ می
هاست. بنابراین، شناخت هریک از وحدت و کثرت متوقـف  شود، مجتمع از وحدتمی

) 82-83/ 2: 1368بر دیگري اسـت و ایـن همـان دور اسـت. (صـدرالدین شـیرازي،       
انـد. در ادامـه   عریف وحدت و کثرت به این مطلب اشاره کـرده بسیاري از فلاسفه در ت

شود. شیخ الرئیس ابوعلی سـینا، تعریـف وحـدت و    براي نمونه به چند مورد اشاره می
کند که ما در تعریـف واحـد   داند و به این نکته اشاره میکثرت را خالی از اشکال نمی

ه این دلیـل کـه واحـد، مبـدأ     کنیم؛ باز کثرت و در تعریف کثرت از واحد استفاده می
گیرد، لذا هر تعریفی که براي کثرت است و در حقیقت وجود کثرت از واحد نشأت می
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: 1376کثرت ذکر کنیم، ضرورتاً در آن تعریف از واحد استفاده شده است. (ابن سـینا،  
112(  

گوید، کند و میناپذیري آن تأکید میشیخ اشراق نیز در تعریف واحد بر انقسام
جهتی تقسیم نشود نه به اجزاي کمی و نه به اجزاي  چحد، چیزي است که از هیوا

  )2/105: 1380حدي و نه انقسام کلی به جزئیاتش. (سهروردي، 
صدرالمتألهین شیرازي با اشاره به فسادهاي موجود در تعریف وحـدت و کثـرت،   

که تعریـف واحـد و   داند. با این توضیح نیاز از تعریف میاین دو مفهوم را بدیهی و بی
کثیر همراه با دور یا تعریف شیء بنفسه است. در تعریف واحد گفته شـده کـه واحـد،    

جهتی قابل انقسام نیست و این تعریف مشتمل بر تعریـف شـیء    چامري است که از هی
بنفسه و تعریف به دور است، زیرا در این تعریف از انقسام استفاده شده که بـه معنـاي   

یف کثرت هم گفته شده، کثرت، حاصل اجتمـاع وحـدات اسـت.    کثرت است. در تعر
اجتماع وحدات، خود مفهوم کثرت است و وحـدات هـم کـه همـان وحـدت اسـت.       

شود. سایر تعاریف نیز به همین شکل بنابراین، دو فساد مذکور در این تعاریف دیده می
کـه بگـوییم،    اند؛ لذا حقّ ایـن اسـت  امان نمانده از فساد دور و تعریف شیء بنفسه در

-12/ 7: 1393نیاز از تعریف است. (جـوادي آملـی،  تصور وحدت و کثرت، اولی و بی
11(  

رسـد ایـن اسـت کـه     یکی از احکام مهم وحدت که ذکرش ضروري به نظر مـی 
کنـد و تعـددي در فـرد    عقل، یک موجود را با موجودات دیگر مقایسه میکه هنگامی 

انـد، وجـود بـا وحـدت     رو گفتـه کند. از اینمیبیند وحدت را از آن انتزاع واحد نمی
)البته وجود و وحدت از نظر مفهومی با هـم  1/374: 1391مساوق است. (مصباح یزدي،

مقـولات   گونه که بـه همـه  اختلاف دارند اما از نظر مصداق با هم مساوق هستند. همان
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ایـن جهـت    شود. پس ازها واحد هم اطلاق میشود به همه آندهگانه موجود گفته می

شود، نسبت به همه چیز عمومیت دارند و مقولات اطلاق می که واحد و موجود بر همه
اند و این بدان معنا نیست که مفهوم وحدت، عین مفهوم وجود اسـت، امـا   با هم شریک

کدام از آن دو، نه مفهوم وجود و نه مفهوم واحـد،  ها یکسان است. هیچموارد صدق آن
رونـد. (ابـن سـینا،    شمار مـی کند، یعنی هر دو از مقولات ثانیه بهدلالتی بر ماهیت نمی

) بنابراین هر موجودي از آن حیث که موجـود اسـت واحـد اسـت، و هـر      293: 1376
  واحدي از آن حیث که واحد است موجود است. 

از وحدت و یگـانگی احکـام مربـوط بـه وحـدت و       توافق بین وجود و وحدت،
ز این احکام بداهت مفهوم وجود و مفهوم وحـدت بـود   کند و یکی اوجود حکایت می

که گذشت. حکم دیگري که در آن وحدت با وجود مشارك است عبـارت از تشـکیک   
شود تا شـرافت وجـودي هـر    است. مشارکت وجود و وحدت در تشکیک موجب می

ي وحدت در آن همراه باشد و مراد از شرافت وجودي در این عبارت، موجودي با غلبه
اعتباري و قراردادي نیست، بلکه قوت و شدت در وجود است. مشـکک بـودن   شرافت 

وحدت، تشکیک در کثرت را نیز به دنبال دارد، به این معنا که هرجا وحدت قوي باشد 
کثرت ضعیف و هر مورد وحدت ضعیف باشد کثرت قـوي اسـت، بنـابراین هرچـه از     

اکمل است. شدیدترین  کثرت دورتر باشد در مراتب وحدت و همچنین وجود اشرف و
ي وحدت، واحد حقیقی است که هیچ نوع کثرت و قسمتی نه در کم و نه در حد مرتبه

و تعریف، و نه به اعتبار قوه و فعل و نه به لحاظ انقسام بـه وجـود و ماهیـت، نـدارد؛     
  )33-34/ 7: 1393وجود او عین ماهیت و وحدت او عین ذات اوست. (جوادي آملی،
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  و اقسام آن در فلسفه. وحدت 2-2

در تقسیم وحدت باید گفت، واحد یا عین وحدت است، مانند موجودي که عین 
وجود است. واحدي که عین وحدت است شیئی نیست که وحدت براي آن ثابت 
باشد، بلکه نفس وحدت است و این نوع از وحدت أحقِّ اشیاء به وحدت است. 

عین وجود است و شیئی نیست که  گونه که موجودي است کهخداوند متعال، همان
وجود براي آن ثابت باشد، واحدي است که عین وحدت است و شیئی نیست که 

  )84/ 2: 1368وحدت براي آن ثابت باشد. (صدرالدین شیرازي، 
باشـد و  واحدي که غیر از وحدت است، شیئی است که وحدت براي آن ثابت می

حقیقی. واحد حقیقی مانند زیـد و یـا   خود بر دو قسم است: واحد حقیقی و واحد غیر 
ها ثابت است و واحد غیر حقیقـی، اشـیاء متعـدد و کثیـري     عمرو که وحدت براي آن

باشند و آن جهت هاست مشترك میهستند که در یک امر واحدي که جهت وحدت آن
هاسـت و یـا یـک امـر اضـافی      وحدت، یا مقوم آن اشیاء کثیر است و یا عارض بر آن

شود نسبت نفس به بدن ماننـد نسـبت پادشـاه بـه     گونه که گفته میانمحض است، هم
مملکت است. اگر جهت وحدت در واحد غیر حقیقی مقوم امور متکثـر باشـد، آن امـر    

هاست. در صورتی که جهـت اشـتراك   ها و یا نوع و یا فصل آنمقوم یا جنس براي آن
سان و فرس کـه در حیوانیـت   گویند مانند انجنس باشد، آن واحد را واحد به جنس می

مشترك بوده و واحد به جنس هستند. و در صورتی که جهت اشـتراك نـوع یـا فصـل     
خوانند، مانند زید و عمـرو کـه در انسـانیت و    باشد، واحد را واحد به نوع یا فصل می

  ناطقیت مشترك هستند. ( همان)
مر عارض اگر جهت وحدت در واحد غیر حقیقی عارض بر امور متکثر باشد آن ا

هاست که در این صورت واحد به محمول نام دارد، مانند پنبه و برف که یا محمول آن
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در سفیدي مشترك هستند و یا آن امر عارض موضوع امور متکثر است، مانند نویسنده 
و خندان که در موضوع خود یعنی خندان مشترك هستند، این نوع واحد، واحد به 

دت امر اضافی باشد، واحد به اضافه نام دارد مانند موضوع نام دارد. و اگر جهت وح
تعریف نفس از راه تشبیه آن به پادشاه. وحدت غیر حقیقی با توجه به اختلاف در 

هاي متفاوت دارد. اگر در نوع اتحاد داشته باشند مماثل و اگر در جهت وحدت، نام
در وضع، مطابق جنس اتحاد داشته باشند، مجانس و در کیف، مشابه، در کم، مساوي، 

  ) 84-85نامند. (همان، ص ها را مناسب میي اضافه، آنو در مقوله
ذات واحد حقیقی، از ناحیه وصفی که مربوط به ذات آن است، وحدت دارد و آن 

پذیرد. این معنا از واحد حقیقی به معناي ذات واجب تعالی است که هیچ انقسامی نمی
گیرد. واحد واحد حقیقی به معناي اعم قرار میشود و در مقابل أخص نیز خوانده می

حقیقی به معناي اعم همان واحدي است که وحدت وصف حقیقی آن است گرچه عین 
که موضوع متصف به وحدت یک آن نباشد. واحد حقیقی به معناي اعم به لحاظ این

 شود. واحد عددي، به معنايامر جنسی، نوعی و یا عددي باشد، به سه قسم تقسیم می
-واحد شخصی است و عدد در آن به معناي کم منفصل که یکی از انواع است نمی

باشد. واحد به عدد اگر در برابر تثنیه و تثلیث و تربیع قرار گیرد، واحد عددي خواهد 
بود، ولی اگر در برابر وحدت جنسی و نوعی باشد، واحد شخصی است و شخص در 

ت نیز بر خداوند سبحان قابل اطلاق این حالت به معناي تشخص است و از همین جه
  )  28/ 7: 1393است. (جوادي آملی، 

پذیر نیست مانند موجودات مجرد عقلـی و  واحد شخصی یا به حسب خارج تقسیم
پذیر باشد یا داراي وحدت اتصالی است و یا نـه، اگـر   پذیر است. اگر قسمتیا قسمت

نـد مقـدار و کـم متصـل و یـا      داراي وحدت اتصالی باشد یا انقسام ذاتی آن است مان
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غیر انجام شده است مانند جسم واحـد بسـیط و اگـر داراي وحـدت      انقسام به واسطه
اتصالی نباشد، داراي وحدت اجتماعی است و این قسم، مرکب از اجزایـی اسـت کـه    

پـذیر اسـت یـا    داراي کثرت بالفعل هستند مانند کم منفصل. واحد شخصی که قسـمت 
ممکن است در آن حاصل است کـه در ایـن صـورت، واحـد      جمیع آنچه که براي آن

بالتمام نام دارد و یا جمیع آنچه را که براي آن ممکن است، دارا نیست، در این حالـت،  
نامند. تمامیت در واحد بالتمام یا به حسب وضع اسـت ماننـد   مردم آن را غیر واحد می

سب طبیعت است مانند یک درهم و یا به حسب صناعت است مانند یک خانه و یا به ح
  )85/ 2: 1368یک انسان، هنگامی که اجزاي آن تام باشد. ( صدرالدین شیرازي، 

           
  . تعریف کثرت و بیان اقسام آن3
  . معناي واژگانی و اصطلاحی کثرت3-1

الکثَْرهَ: نقیض « واژه کثرت، در لغت، به معناي فراوانی و نقیض قلتّ آمده است:
  ) 2/394 :1410ري، جوه». (القلّه

واحد تعریف شود، زیرا واحد، مبدأ کثرت است  واسطهضروري است که کثرت به
آید، بنـابراین هـر تعریفـی را کـه بـراي      و وجود و ماهیت کثرت از واحد به دست می

) در 112: 1376کنـیم.(ابن سـینا،   کثرت أخذ نماییم به ناچار در آن از واحد استفاده می
که معناي اصطلاحی وحدت بدیهی است و تعریف حقیقی آن ممکـن   گونهنتیجه، همان

شـود:  نیست، معناي اصطلاحی کثرت نیز بدیهی است؛ زیرا در تعریف کثرت گفته مـی 
و معلوم است که معناي اجتماع، که در تعریف کثرت آمده، همـان  » مجتمع از وحدات«

هـم مفهـوم   کثرت است. فرق وحدت با کثرت در این جهت ایـن اسـت کـه اگرچـه     
وحدت بدیهی است و هم مفهوم کثرت، ولی بداهت مفهوم وحـدت، هماننـد بـداهت    

باشد؛ اما بداهت مفهـوم  مفهوم وجود است و از باب توافق احکام وجود و وحدت می
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تـر اسـت و   توان گفت مفهوم وحدت، بدیهیکثرت، از این باب نیست و از یک نظر می

إنّ «رو گفته شده اسـت کـه   شود، از اینمیمفهوم کثرت، توسط مفهوم وحدت تعریف 
؛ یعنی کثرت، نزد خیـال و وحـدت نـزد    »الکثره أعرف عند الخیال و الوحده عند العقل

فهمـد و بـراي فهـم    تر است. بنابراین، عقل وحدت را بهتـر از کثـرت مـی   عقل روشن
را کند. ابوعلی سینا در کتـاب الهیـات شـفاء ایـن نکتـه      کثرت، از وحدت استفاده می

الکثره أعرف عند تخیلنا و الوحده أعرف عنـد عقولنـا و یشـبه أن    «مطرح نموده است: 
تکون الوحده و الکثره من الامور التی نتصورها بدیاً، لکن الکثره نتخیلها اولاً و الوحـده  

    فخیـالی بـل إن کـان ولابـد لاً و الوحده نعقلها من غیر مبدأ لتصورها عقلینعقلها او .«
أنّ الکثـره أعـرف عنـد    «) این مطلب مورد تأیید ملاصدرا نیز هست: 113: 1376(همو، 

الخیال و الوحده عند العقل، فکلّ منهما و إن کانت من الاشیاء المرتسمه فی الذهن بدیاً 
لکن الکثره مرتسمه فی الخیال أولاً لأنّ ما یرتسم فـی الخیـال محسـوس و المحسـوس     

لمعقولات امور عامه، اول ما یتصرّف العقل فیها بالتقسـیم  کثیر و الوحده أمر عقلی لأنّ ا
(صـدرالدین  ». یتصور کلاً منها واحداً ثم یقسمه إلی ما یکون کذا و إلی ما لا یکون کذا

  )       2/83: 1368شیرازي، 
  
  . کثرت و اقسام آن3-2

یکی از خواص کثرت، غیریت است. غیریت بر دو قسم قابل تقسیم است: غیریت 
ی و غیریت عرضی. غیریت عرضی آن است که مغایرت دو چیز از آنِ دو چیز دیگر ذات

شود مانند غیریت در میان شیرینی عسل و سفیدي ها نسبت داده میبوده و مجازاً به آن
مغایرت عسل و گچ پیش آمده وگرنه شیرینی و سفیدي با هم  واسطهگچ که حقیقتاً به

در یک جا مانند شکر سفید جمع شوند. غیریت ذاتی توانند مغایرت ذاتی ندارند و می
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آن است که منافات میان دو چیز مستند به ذات خودشان بوده و به اقتضاي خود یک 
شود که به جا جمع نشوند مانند نفی و اثبات. غیریت ذاتی در اصطلاح تقابل نامیده می

: 1368همو، (. شود: سلب و ایجاب، عدم و ملکه، تضایف، تضادچهار قسم تقسیم می
) در تعریف اقسام تقابل باید گفت، یا یکی از دو متقابل عدم و سلب دیگري 2/83

است و یا نه. اگر یکی رفع دیگري باشد یا هر دو نسبت به محلی که قابل آن دو باشد، 
ها ملکه و شوند و یا نه. اگر نسبت به محل واحد سنجیده شوند، تقابل آنسنجیده می

ها سلب و ایجاب اگر نسبت به یک محل سنجیده نشوند تقابل آن عدم ملکه است و
است. و اگر یکی از دو متقابل عدم و سلب دیگري نباشد، هر دو امر وجودي خواهند 
بود و در این صورت یا تعقل یکی از آن دو متوقف بر دیگري است یا نه. اگر تعقل دو 

ل تضایف است و اگر تعقل دو امر وجودي متوقف بر یکدیگر باشد، تقابل آن دو تقاب
نامند. (همان، امر وجودي متوقف بر یکدیگر نباشد، تقابل آن دو را تقابل تضاد می

105-100      (  
  بندي دیگري نیز در مورد اقسام کثرت به این ترتیب مطرح شده است:تقسیم    

که یک شیء در مقام ذات و الوجود، عبارت است از اینکثرت ماهوي یا قبل .1
اهیت، قطع نظر از وجودش داراي کثرت باشد، مانند انسان که از حیوان و ناطق م

 یابد.ترکیب و تکثر می

الوجود، مربوط به شیئی است که در مقام ذات و ماهیت متکثر نباشد کثرت مع .2
الاجناس یا فصل که اگر به ولی به محض تحقق، کثرت بر او عارض شود مثل جنس

م ذات، کثرت ماهوي ندارند ولی به محض وجودشان در تنهایی لحاظ شوند، در مقا
 خارج داراي کثرت خواهند بود و آن کثرت عبارت از ترکیب وجود وماهیت است.
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کثرت بعدالوجود، این نوع از کثرت مربوط به مقام ماهیت همراه با وجود  .3

که شیء موجود شد داراي این نوع کثرت ممکن است که خود نیست، بلکه بعد از این
ر سه قسم است: یک قسم، کثرت ناشی از ماده و صورت مثل انواع موجود در خارج، ب

  شود قسم دوم، کثرت ناشی از مقداري است که بر اجسام به لحاظ کمیت عارض می
  و قسم آخر، کثرت ناشی از وجدان و فقدان است که درمورد تمام ممکنات صدق 

  )   124- 3/125: 1403کند. (ابن سینا، می
      

      ثرت با مسئله اصالت وجود و ماهیت. ارتباط وحدت و ک4
ي اصالت وجود دارد. نوع برداشت و بحث وحدت و کثرت، پیوند وثیقی با مسئله

نگرش ما از اصالت وجود نگاه ما را نسبت به بحث وحدت و کثرت تغییر خواهد داد. 
انند.(صدرالدین دقائلین به اصالت وجود، وجود را اصیل و ماهیت را اعتباري می

کند که ) ملاصدرا در تبیین اصالت وجود به این نکته اشاره می3/257: 1368شیرازي، 
وجود أحقّ أشیاء به تحقق و عینیت است و مجعول بالذات وجود است نه ماهیت، زیرا 

موجودات  شوند و چیزي که همهغیر وجود به واسطه وجود در خارج موجود می
) 134: 1386گیرند، ممکن نیست امري اعتباري باشد. (همو، حقیقت خود را از او می

  شود.این قول تفاسیر مختلفی دارد که در ادامه بیان می
ماهیت در خارج عین وجود است. عینیت وجود و ماهیت در خارج بـه   تفسیر اول:

این معناست که امر واقعی واحد، هم مصداق وجود است و هم مصداق ماهیـت. البتـه   
/ 1: 1368ود است بنفسه و ماهیت به واسطه وجود موجـود اسـت. (همـو،    وجود، موج

تـوانیم بگـوییم کـه    اي که پر از آب است، هـم مـی  کوزه ) مثلاً درباره136: 1386؛ 48
توانیم بگوییم محتواي کوزه، آب اسـت. بنـابراین،   محتواي کوزه، وجود است و هم می
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ی واقعیت داشتن هـر دو بـه معنـاي    در خارج هم وجود، واقعیت دارد و هم ماهیت، ول
واقعیت دو امر متمایز از هم نیست، بلکه بدان معناست که این دو عین هم هستند و بـه  
یک مصداق موجودند. به عبارت دیگر، در خارج، یک واقعیت بیشتر نیست، ولی همان 

  )26-27تا: واقعیت واحد، هم مصداق وجود است و هم مصداق ماهیت. (فیاضی، بی
براساس این تفسیر، وجود حقیقتاً در خارج موجود است، ولـی ماهیـت    ر دوم:تفسی

چه در خارج تحقق دارد و طارد عـدم اسـت، جـزء وجـود     صرفاً حد وجود است. آن
نیست و ماهیت در خارج به عین وجود موجود نیست، بلکه حد خارجی وجود است و 

امري عدمی است و حقیقتاً موجود نیست. پس ماهیـات، بـه دقـت     پیداست حد وجود،
عقلی، وجود ندارند، بلکه تنها به نظر عرف موجودند. به تعبیر دیگر اسناد موجودیت به 
وجود، اسنادي حقیقی است و اسناد موجودیت بـه ماهیـات، اسـنادي مجـازي اسـت.      

  )234-235: 1363(صدرالدین شیرازى، 
ت که اگر ماهیت، هیچ گونه وجودي در خارج نداشته حال سؤال اصلی اینجاس

آید؟ و اگر ماهیت، به تبع وجود، در خارج عینیت داشته باشد چه باشد چه پیش می
رسد تفسیر اول از اصالت وجود که براي ماهیت در آید؟ به نظر مینتایجی به دست می

و تفسیر دوم که خارج، عینیت قائل است، با معقول ثانی بودن وجود ناسازگار است 
براي ماهیت هیچ وجودي قائل نیست با معقول اول بودن ماهیات منافات دارد. 
ضرورت دارد قبل از ورود به پاسخ تفصیلی این سؤال، جایگاه وجود و ماهیت و به 

  تبع وحدت و کثرت در بحث معقولات اولیه و ثانویه روشن شود.
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 ا ثانی بودن وجودهاي مختلف پیرامون معقول اول ی. دیدگاه5

وجود، مساوق با وحدت و ماهیت مثار کثرت است. بنابراین، این دو در احکام نیز 
باشند؛ یعنی هر حکم که براي وجود باشد براي وحدت هست و بالعکس موافق هم می

و هر حکم که براي ماهیت باشد براي کثرت هست و بالعکس. یکی از این احکام، 
وجود و ماهیت است که به تبع وجود، تکلیف وحدت و به  معقول اولی یا ثانوي بودن

  شود. تبع ماهیت، تکلیف کثرت در این زمینه روشن می
بحث معقولات اولی و ثانی از دیرباز بین فلاسفه اسلامی مطـرح بـوده اسـت. در    

شـود. بـه عنـوان نمونـه     ذیل نظرات برخی از فیلسوفان برجسته در این زمینه بیان مـی 
اندیشمندان بزرگی است که این مسئله را در کتب خود طرح نموده اسـت.  فارابی، جزء 

معقولات، به معقولات اولی و مفاهیم مـاهوي پرداختـه اسـت. فـارابی،      وي، در حیطه
) از 46: 1408فـارابی،   دانـد. ( معقولات را اموري مجرد از ماده و عوارض مـادي مـی  

هـر یـک از مقـولات در ایـن خصیصـه      نگاه ایشان، معقولات، مقولات نام دارند، زیرا 
شود و بر چیزي از امور قابل اشاره و محسـوس  ها دلالت میاند که با لفظ بر آنمشترك

شـود، معقـول برگرفتـه از امـر     شوند. اولین معقول که در ذهـن حاصـل مـی   حمل می
محسوس است و اگر معقولاتی غیر از محسوسات حاصل شود از ابتدا بدیهی نخواهـد  

اند هنگامی که در نفس معقولات موجود در نفس که از محسوسات گرفته شده بود. این
شـود کـه   ها عارض مـی شوند، از آن حیث که در نفس هستند لواحقی بر آنحاصل می

  )64-66تا: اند که معقولات ثانیه نام دارند. (همو، بیاین لواحق نیز اموري معقول
معقولات اولی، مفاهیمی هسـتند کـه از    توان دریافت از نظر فارابی،از این رو، می

کنند و معقولات ثانی بـر معقـولات   ماهیت اشیاء چه مجرد و چه محسوس حکایت می
شوند. به عبـارت دیگـر، معقـولات ثـانی از     اولی در ذهن و از حیث ذهنی عارض می
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کنند. بـدین  ها حکایت میذهنی معقولات اولی انتزاع شده، بر آن هايحالات و حیثیت
هـا  کننـد و اتصـاف آن  تیب باید گفت معقولات ثانیه بر اشیاي خارجی صـدق نمـی  تر

افزون بر عروضشان ذهنی است. نکته دیگري که در این قسمت باید به آن اشاره کـرد،  
وجه تسمیه معقولات ثانیه به این عنوان است. معقول اول نسبت به همه معقولات ثانیه، 

وارض ذهنی معقولات اولی هسـتند و تـا معقـولات    اولیت دارد؛ زیرا معقولات ثانیه، ع
رو، باید گفت ثانویت معقـولات  یابند. ازایناولی محقق نشوند، معقولات ثانیه معنا نمی

ثانیه، ثانویت در تعقل است. به عبارت دیگر، معقولات ثانیه، در تعقل خود وابسـته بـه   
ل ثـانی فلسـفی یـادي    تعقل معقولات اولی هستند. فارابی هیچ وقت از اصطلاح معقـو 

: 1389نکرده است و مراد وي از معقولات ثـانی، مفـاهیم منطقـی اسـت. (اسـماعیلی،      
140-120(  

کند. ابن سینا نیز مانند فارابی، معقولات را به دو قسم معقول اول و ثانی تقسیم می
از نظر وي، معقولات اولی، معقولاتی هستند که مستقیماً از خـارج گرفتـه شـده، از آن    

کنند و معقولات ثانیه، با تحقق معقولات اولی در ذهـن، از ایـن معقـولات    کایت میح
) 201: 1371؛ 159و  19: 1376شـوند. (ابـن سـینا،    ها عارض مـی گرفته شده و بر آن

داند که به معقولات اولی استناد دارنـد.  الرئیس، موضوع منطق را معقولات ثانیه میشیخ
به لحاظ ایصال از معلوم به مجهول موضوع منطق هسـتند.  از نظر ایشان، معقولات ثانیه 

شـمرد.  ) ایشان، کلیت، جزئیت و شخصیت را جزء معقولات ثانی می19: 1376( همو، 
  ) ابوعلی سینا معقولات ثانیه فلسـفی را از معقـولات اولـی متمـایز     203: 1379( همو، 

کـه بـه   تند بـدون ایـن  کند موجود، شیء و واحد از سنخ ماهیات نیسکند و بیان میمی
  )  36-40: 1376عنوان معقولات ثانیه فلسفی اشاره نماید. ( همو، 
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شیخ اشراق نیز یکی دیگر از فلاسفه است که به بحث معقولات پرداخته است، با 

کند و مراد او از صفات استفاده می این تفاوت که ایشان در عبارات خود از واژه
یمی است که بیشتر در قالب محمول اشیاي دیگر صفات در این قسمت از فلسفه، مفاه

) وي معتقد است که صفات به دو قسم تقسیم 261: 1389روند. (اسماعیلی، کار میبه
شوند، صفاتی که برایشان وجودي در خارج و در ذهن است مانند سفیدي و صفاتی می

نند شوند و وجودي جزء وجود ذهنی ندارند، ماماهیات توصیف می که به وسیله
شود. وجود خارجی این قسم همان وجود ذهنیشان است. نوعیت که بر انسان حمل می

طور که بسیاري از فلاسفه بر این باورند. این صفات جزء معقولات ثانی هستند همان
  )346- 347/ 1: 1380(سهروردي، 

ملاصدرا همانند سایر فلاسفه این بحث را در جاهاي مختلفی طرح نموده است. 
معقول را نخست به اولی و ثانوي و معقول ثانوي را به منطقی و فلسفی تقسیم ایشان، 

ها را بدون واسطه نماید. از نگاه صدرا، معقولات اولی، مفاهیمی هستند که انسان آنمی
کند. انسان از راه حواس با اعراضی نظیر حرارت و برودت آشنا از خارج ادراك می

حس، خیال و وهم به حقیقت کلی و عقلی  مرحله شود و از آن پس با گذر نفس ازمی
کند. البته مفاهیم عقلی هیچ یک محسوس نیستند و با این همه برخی ها علم پیدا میآن

باشد و به همین دلیل از راه از مقولات نظیر جوهر داراي فرد جزئی محسوس نیز نمی
یه این است که در آیند. ویژگی اساسی و مشترك معقولات اولحس ظاهر به دست نمی

کنند و معقولات ثانیه، مفاهیمی هستند که داراي فرد ذهن و خارج تحقق پیدا می
  )411-4/412: 1393خارجی نیستند. (جوادي آملی، 

شود که شامل معقول ثانی در بسیاري از موارد در معناي فلسفی آن به کار برده می
زاعی ذهنی این محمولات نظیر محمولات عقلی نظیر موجود، واجب، ممکن و مبادي انت
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باشد و این دسته از مفاهیم برخلاف معقولات اولی با مفهوم وجود، وجوب و امکان می
توانند داراي مصداق خارجی باشند ولیکن داراي فرد خارجی نبوده و به همین آنکه می

برند. خصوصیت بارز معقولات ثانی فلسفی این است که دلیل خود به خارج راه نمی
رغم فقدان فرد خارجی، اشیاي خارجی و ذهنی و معقولات اولی اعم از آنکه در یعل

گردند، مانند مفهوم امکان که ماهیت انسان ها متصف میخارج یا در ذهن باشند به آن
شود. طبایع مصدري نظیر انسانیت و مثلاً در موطن ذهن یا خارج به آن متصف می

ها شوند و بعضی از نسبتي دوم تعقل میر رتبهحیوانیت و برخی از لوازم ماهیت که د
ي معقولات ثانیه فلسفی هستند. صدرالمتألهین اضافاتی را که داخل و اضافات از جمله

  )412داند. ( همان، ي اضافه و از مقولات هستند، معقول اولی میدر مقوله
 صدر المتألهین در کتب خود در جاهاي متعدد، وجود را جزء معقولات ثانی

کند که مراد از وجود در این قسمت، وجود به داند، البته ایشان تأکید میفلسفی می
معناي مصدري آن است نه حقیقت و ذات وجود، در ذیل به برخی از این موراد اشاره 

  شود:می
فالوجود بالمعنی المصدري ــ لا ما هو حقیقته و ذاته ــ و کذا الشیئیۀ و الامکان «

محمولات المشـتقه منهـا، مـن المعقـولات الثانیـه بـالمعنی الاول       و الوجوب و کذا ال
المستعمل فی حکمه ما بعد الطبیعه لا بالمعنی الأخیر المستعمل فی المیزان. اذ قد تحقّق 
لک أنّ المعقولات الثانیه هی ما یکون مطابق الحکم بهـا هـو نحـو وجـود المعقـولات      

رطاً فی المحکوم علیـه و هـذا هـو المـراد     الاولی فی الذهن علی أن یعتبر قیداً له لا ش
بقولهم المعقولات الثانیه مستنده إلـی المعقـولات الاولـی و الوجـود وکـذا الشـیئیۀ و       

) و یا در جـاي  323-1/333: 1368(صدرالدین شیرازي، » نظائرهما لیس من هذا القبیل.
اعـی الـذهنی،   و أما الذي یقال له عرض للموجودات من المعنـی الانتز « گوید:دیگر می
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) 7: 1368(همـو،  » فلیس هو حقیقه الوجود، بل هو معنی ذهنی من المعقـولات الثانیـه.  

واعلم أن هذا الوجود {الحقیقی الاصیل} کما ظهر مراراً غیر الوجود الانتزاعی الاثباتی «
همـو،  ...» ( العام البدیهی و المتصور الذهنی الذي علمت أنّـه مـن المعقـولات الثانیـه     

) بنابراین، ایشان ضمن تمییز دادن حقیقـت وجـود از مفهـوم آن، مفهـوم     2/329: 1368
  شمرد.وجود را جزء مفاهیم اعتباري و معقول ثانی می

رود و معقول ثانی منطقی شـامل  اما معقول ثانی در معناي منطقی آن نیز به کار می
  صـف  هـا مت شود که معقولات اولی پس از حضور در ظـرف ذهـن بـه آن   مفاهیمی می

شود. معقولات ثانی منطقی برخلاف معقولات ثانی فلسفی هرگز از شـیء خـارجی   می
کنند بلکه از امـور ذهنـی انتـزاع    گاه صدق نمیانتزاع نشده و بر اشیاي خارجی نیز هیچ

گردند و به همین دلیل معقولات ثانی منطقی محمولات و ها حمل میشده و فقط بر آن
ها دخیل اسـت و مطـابق و   امور، در انتزاع و صدق آن عوارضی هستند که وجود ذهنی

  )4/413: 1393باشد. (جوادي آملی، وجود ذهنی اشیاء می ها نحوهمحکی آن
شـوند: معقـولات   بنابراین، مشهور فلاسفه معتقدند معقولات به دو دسته تقسیم می

  تقسـیم   اولیه و معقولات ثانویه. معقولات ثانویه خود بـه دو دسـته منطقـی و فلسـفی    
شوند. اولویت و ثانویت در معقولات، به خاطر اولویت و ثانویتی است کـه ایـن دو   می

ي معقولات ثانیـه اولویـت دارد   دسته نسبت به یکدیگر دارند. معقول اول نسبت به همه
زیرا معقولات ثانیه عوارض ذهنی معقولات اولی هستند و تـا معقـولات اولـی محقـق     

یابند. به عبارت دیگر، معقـولات ثانیـه در تعقـل خـود     نا نمینشوند، معقولات ثانیه مع
طـور کـه گذشـت،    ) همـان 140: 1389وابسته به معقولات اولی هسـتند. (اسـماعیلی،   

طور خودکـار، از  معقولات اولی، همان ماهیات هستند، این دسته از معقولات را ذهن به
وسیله حـواس  شخصی به کند. یعنی همین که یک یا چند ادراكموارد خاص انتزاع می
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آورد. ظاهري یا شهود باطنی حاصل شد، فوراً عقل، مفهوم کلـی آن را بـه دسـت مـی    
شـود.  مانند مفهوم کلی سفیدي که بعد از دیدن یک یا چند شیء سفید رنگ انتزاع مـی 

شـوند، بلکـه   معقولات ثانویه منطقی، مفاهیم کلی هستند که بر امور خارجی حمل نمی
ي ذهنی قابل حمل هستند. به بیان دیگر، مصداق این مفاهیم، فقـط در  هافقط بر صورت

ظرف ذهن موجود است نه در خارج. مانند مفهوم کلیت و جزئیـت. معقـولات ثانویـه    
اند، ولی در عـین  فلسفی، مفاهیمی هستند که اگرچه مستقیم از راه حواس به ذهن نیامده

مفاهیم وحدت، ضرورت، امکان ها خارجی است. مانند حال، ظرف اتصاف و صدق آن
و امتناع. در نتیجه، معقولات اولی هـم عروضشـان خـارجی اسـت و هـم اتصافشـان.       
معقولات ثانیه فلسفی عروضشان ذهنی ولی اتصافشان خارجی است و معقـولات ثانیـه   

  منطقی هم عروضشان ذهنی است و هم اتصافشان.      
  
  . نقد و بررسی6

وجود دو تفسـیر متفـاوت داشـت کـه در یکـی       دیدگاه ملاصدرا پیرامون اصالت
برند. اي از وجود نمیماهیات به تبع وجود موجود بودند و در دیگري ماهیات هیچ بهره

طبق تفسیر اول از اصالت وجود ماهیات در خارج موجودند، بـه عبـارت دیگـر جـزء     
است کـه   اند و وجود معقول ثانیمعقولات اولی هستند که به عالم خارج راه پیدا کرده

ي این دیدگاه این است وجود که امري اصیل است، وابسـته و  فرد خارجی ندارد، لازمه
متکی به ماهیت که امري اعتباري است باشد و تا ماهیات که معقول اول هسـتند ادراك  
نشوند وجود نیز ادراك نشود، چرا که تعقل معقولات ثانی، مبتنی بـر معقـولات اولـی    

ه، وحدت به تبعِ وجود، معقول ثـانی اسـت و فـرد خـارجی     است. براساس این دیدگا
ندارد. بنابراین اگر ماهیات، معقول اول و در خارج موجود باشند و وجـود و وحـدت،   
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معقول ثانی  باشند باید گفت ماهیت بر وجود مقـدم اسـت و ایـن بـا اصـالت وجـود       

 ـ  ود معقـول  منافات دارد. چگونه ممکن است که اصالت با وجود باشد ولی مفهـوم وج
ثانی باشد و تعقلش وابسته به تعقل ماهیت باشد؟ پس، این نگاه ملاصدرا به معقـولات  

  اولی و ثانی پذیرفته نیست.  
کند که ماهیات هیچ حظّی اما تفسیر دوم از اصالت وجود که به این نکته اشاره می

هیات سازگار اند، این تفسیر از اصالت وجود نیز با معقول اولی بودن مااز وجود نبرده
نیست؛ زیرا معقول اولی بودن ماهیات بدین معناست که ماهیات در خارج وجود 

  که این تفسیر بیانگر عدمِ وجود ماهیات در خارج است.دارند، حال آن
بنابراین، هرکدام از تفاسیر مربوط به اصالت وجود را که أخذ کنیم با اصل معقـول  

 ـثانی بودن وجود ناسازگار است. همان ور کـه گذشـت فلاسـفه اسـلامی در بحـث      ط
داننـد کـه در خـارج وجـود دارنـد و      معقولات، معقولات اولیه را همان ماهیـات مـی  

دانند که پس از ادراك و تصور معقـولات اولـی   معقولات ثانیه را مفاهیم غیرماهوي می
شوند، در نتیجه تعقل و فهم معقولات ثانی مبتنی بر تعقل و فهـم معقـولات   حاصل می

ولی است. پس براي رهایی از این ناسازگاري، باید در معقول ثانی بودن وجود تـأملی  ا
توان آن را معقول ثـانی  کرد. بنابر اصالت وجود، وجود در خارج عینیت دارد، پس نمی

و مبتنی بر ماهیات که معقول اولی هستند، فرض کرد. وجـود کثـرت نیـز قابـل انکـار      
مراتب آن، مقوم کثرت است، بنابراین، کثرت نیـز در  نیست و در حقیقت، خود وجود و 

خارج وجود دارد، لذا باید وجود را معقول اول و ماهیات را بـه عنـوان معقـول ثـانی     
فلسفی أخذ نمود. در این حالت وجود اصـیل و ماهیـت اعتبـاري و بـه تبـع وجـود،       

ر نتیجـه  بالعرض موجود است. کثرت نیز در خارج به ازاي تعدد واحد موجود است. د
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وجود و به تبع آن وحدت، معقول اولی و ماهیت و کثرت، معقول ثانی فلسـفی هسـتند   
  که در تعقل خود نیازمند وجود و وحدت هستند.   

      
  بندي. جمع7

به دلیل مساوق بودن وجود با وحدت، احکـام وحـدت و وجـود یکسـان اسـت.      
سفی در خارج طبق باور معقولات اولی در خارج مصداق فردي دارند ولی معقولات فل

ملاصدرا فرد ندارند و براساس باور حکماي قبل از صدرا عروض این معقولات ذهنـی  
و اتصافشان خارجی است. معقولات ثانی در تعقل به معقولات اولـی وابسـته هسـتند.    
معقولات اولی همان ماهیات و معقولات ثانی فلسفی مـواردي نظیـر وجـود، وحـدت،     

اي اسلامی معتقدند، وحدت به تبع وجـود از سـنخ معقـولات    وجوب و ... است. حکم
ثانی است. نتیجه این دیدگاه این است که تعقل وجود متوقف بر ماهیـت و از آنجـایی   

اي تعقل وحدت  یا متوقف بر کثرت یـا در عـرض   گونهکه ماهیت، مثار کثرت است به
ارد در حالی کـه  کثرت است و بنابراین وحدت و کثرت هیچکدام تقدمی بر دیگري ند

این مبنا با اصلی مانند اصالت وجود ناسازگار است. تقدم ماهیـت بـر وجـود و تقـدم     
ها  از دیگر نتایج حاصل از این عقیده اسـت کـه بـا    کثرت بر وحدت یا هم عرضی آن

اصالت وجود سازگاري ندارد. راه رهایی از این ناسازگاري این است که وجـود و بـه   
ول اولی و نیز ماهیات و بـه دنبـال آن کثـرت را معقـول ثـانی      دنبال آن وحدت را معق

فرض نماییم تا تعقل ماهیت به وجود و تعقـل کثـرت بـه وحـدت نیازمنـد باشـد نـه        
  بالعکس. و وجود و وحدت مقدم بر ماهیت و کثرت باشد نه بالعکس.
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  منابع
، چاپ سوم، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی ؛)1380ابراهیمی دینانی، غلام حسین( .1

  پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی.تهران، 
زاده ، تحقیق حسن حسنالهیات من کتاب الشفاء )؛1376(عبدااللهبنابن سینا، حسین .2

 آملی، چاپ چهارم، قم، بوستان کتاب.

 ، تحقیق محسن بیدارفر، قم، بیدار.المباحثات ؛)1371عبداالله(بنابن سینا، حسین .3

، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه التعلیقات ؛)1379عبداالله(نبابن سینا، حسین .4
 قم.

الدین ، شرح قطبشرح الاشارات و التنبیهات ؛ق)1403عبداالله(بنابن سینا، حسین .5
 رازیف نصیرالدین طوسی، قم، دفتر نشرالکتاب.

، تصحیح امین محمد عبدالدهاب، لسان العرب ؛ق)1416ابن منظور، محمدبن مکرم( .6
 دصادق عبیدي، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.محم

 الدین خراسانی، تهران، حکمت.، ترجمه شرفمتافیزیک ؛)1377ارسطو( .7

، قم، مؤسسه آموزشی و اسلامی معقول ثانی فلسفی در فلسفه؛ )1389اسماعیلی، مسعود( .8
 پژوهشی امام خمینی.

، چاپ سبزواري دروس شرح منظومه حاج ملا هادي ؛)1387انصاري شیرازي، یحیی( .9
 دوم، قم، بوستان کتاب.

، چاپ پنجم، قم، رحیق مختوم شرح حکمت متعالیه ؛)1393جوادي آملی، عبداالله( .10
 إسراء.

، چاپ اول، اللغه و صحاح العربیهالصحاح تاج ؛ق)1410جوهري، اسماعیل بن حماد( .11
 .دار العلم للملایینبیروت، 

، تهران، دفتر نشر غریب القرآن المفردات فی ؛ق)1404راغب اصفهانی، ابوالقاسم( .12
  کتاب.
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، تصحیح و مقدمه مجموعه مصنفات شیخ اشراق ؛)1380الدین یحیی(سهروردي، شهاب .13
 هانري کربن، چاپ سوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 

، هالحکمه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربع ؛)1368صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم( .14
 چاپ دوم، قم، مکتبه المصطفوي.

، تهران، موسسه مطالعات مفاتیح الغیب؛ )1363صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم( .15
 و تحقیقات فرهنگى.

، تصحیح هانري کربن، چاپ المشاعر ؛)1368صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم( .16
 دوم، تهران، کتابخانه طهوري.

، الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه ؛)1386صدرالدین شیرازي، محمدبن ابراهیم( .17
حاشیه حاج ملاهادي سبزواري، تصحیح و تعلیق سید جلال الدین آشتیانی، چاپ 

 چهارم، قم، بوستان کتاب.

 ، بیروت، دارالمتاهل.التعلیقات، تحقیق جعفر آل یاسین ؛ق)1408فارابی، ابونصر( .18

 مهدي، بیروت، دارالمشرق. ، تحقیق محسنالحروفکتاب ؛تا)فارابی، ابونصر(بی .19

، تحقیق حسینعلی شیداي هستی و چیستی در مکتب صدرایی ؛تا)فیاضی، غلامرضا(بی .20
 جا، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.شید، بی

 ، قم، بوستان کتاب.شرح رساله المشاعر ؛)1386لاهیجى، محمد جعفر بن محمد صادق( .21

تحقیق و نگارش  ت)،شرح الهیات شفاء (مشکا ؛)1386مصباح یزدي، محمدتقی( .22
فر، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام محمدباقر ملکیان، عبدالجواد ابراهیمی

 خمینی.

مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام ، قم، آموزش فلسفه ؛)1391مصباح یزدي، محمدتقی( .23
 .خمینى

 ، بیروت، دارالمشرق.المنجد فی اللغه ؛م)19992معلوف، لویس( .24

 ، قم، حکمت اسلامی.جستارهایی در فلسفه اسلامی ؛)1395نبویان، سیدمحمدمهدي( .25



  182                        97بهار / 53م/شماره پیاپی دههف/ سال )18فلسفه و کلام(فصلنامه علامه/ نامۀ پژوهشی 

 
  
  
  
  

 


